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٤٧٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  تاريخچه بيرق در كل ملل در شا هنامه
پرچم نماد تاريخ كشور و افتخارات ملت است. هنگام پايداري در برابر يورش بيگانه، هركجا كه فرمانده 

شد. اهتزاز پرچم موجب تقويت مستقر ميشده، در آن اردوگاه پرچم آن ملت و سرزمين برافراشته مي

هاي تاريخي و پرچم به باورروحيه و واژگوني آن موجب تزلزل سربازان ميشد. نحوه انتخاب علامت 

   .ي مردم به سرزمين خود ارتباط داردعلاقه

  
  تاريخچه تكامل پرچم ايران

 ليه ظلم و ستم آژي دهاكنخستين اشاره در تاريخ اساطير ايران به وجود پرچم، به قيام كاوه آهنگر ع

گردد. در آن هنگام كاوه براي آن كه مردم را عليه ضحاك بشوراند، پيش بند چرمي خود مي(ضحاك) بر

را بر سر چوبي كرد و آن را بالا گرفت تا مردم گرد او جمع شدند. سپس كاخ فرمانرواي خونخوار را در 

 هم كوبيد و فريدون را بر تخت شاهي نشانيد. 

ديباهاي زرد و سرخ و بنفش آراستند و  پيش بند كاوه را با فريدون نيز پس از آنكه فرمان داد تا پاره چرم

پديد آمد. نخستين  "درفش كاويان"را درفش شاهي خواند و بدين سان دُر و گوهر به آن افزودند، آن 

اي ويژه بر روي آن وجود داشته باشد. بدون آنكه نشانههاي پرچم ايران زرد و سرخ و بنفش بود، رنگ

فسانه نبوده و به استناد تاريخ تا پيش از حمله اعراب به ايران، بويژه در زمان ساسانيان درفش كاويان صرفاً ا

گفتند، هر چند اين درفش كاوياني اساطيري و نظامي ايران را درفش كاويان ميو هخامنشيان پرچم ملي 

فش كاويان از نويسد: درالامم و الملوك مينام طبري در كتاب تاريخ خود به نبوده است. محمدبن جرير

درازاي دوازده ارش كه اگر هر ارش را كه فاصله بين نوك انگشتان دست تا  پوست پلنگ درست شده، به

شود. ابولحسن طول مي سانتي متر به حساب آوريم، تقريباٌ پنج متر عرض و هفت متر ٦٠بندگاه آرنج است 

  كند. مسعودي در مروج اهب نيز به همين موضوع اشاره مي

ت اكثر كتب تاريخي، درفش كاويان زمان ساسانيان از پوست شير يا پلنگ ساخته شده بود، بدون به رواي

رسيد تعدادي جواهر بر آن مي افزود. به هر پادشاهي كه به قدرت ميآنكه نقش جانوري بر روي آن باشد. 

ن به دست آنان هنگام حملهٌ اعراب به ايران، در جنگي كه در اطراف شهر نهاوند در گرفت درفش كاويا

نزد عمربن خطاب خليفه مسلمانان، بردند وي از  "بهارستان"مشهور  افتاد و چون آن را همراه با فرش

االله ود دچار شگفتي شد و به نوشته فضلبسياري گوهرها، دُرها و جواهراتي كه به درفش آويخته شده ب

آن گوهرها را برداشتند و آن پوست را امير المومنين سپس بفرمود تا "حسيني قزويني در كتاب المعجم: 

  . "دندسوزاني

مسلمان، ايرانيان تا دويست سال هيچ درفش يا پرچمي نداشتند و تنها دو تن  -با فتح ايران به دست اعراب 

از قهرمانان ملي ايران زمين، يعني ابومسلم خراساني و بابك خرم دين داراي پرچم بودند. ابومسلم پرچمي 

را سياه جامگان و  داشت و بابك سرخ رنگ به همين روي بود كه طرفداران اين دويكسره سياه رنگ 
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  بيرق در شاهنامه

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

خواندند. از آنجائي كه علماي اسلام تصويرپردازي و نگارگري را حرام ميدانستند تا سرخ جامگان مي

  شد. ها تصوير نمينداران بر روي درفشهاي مديد هيچ نقش و نگاري از جاسال

  
  اولين پرچم

 فرهنگي و تاريخي فراوان حاكي از اهميت پرچم نزد ايرانيان است. كتاب فروردين يشت بند بيست واسناد 

هاي سلاح به كمر بسته با درفشهفت: فرورهاي نيك تواناي پاكان را ميستاييم كه لشگر بيشمار بيارايند. 

  برافراشته درخشان. 

ويتني اسميت  فرو هشت از سرخ و زرد و بنفش. . . همي خواندنش كاوياني درفش فردوسي:يشاهنامه

ترين پرچمي كه هنوز وجود دارد پرچم فلزي متعلق به ايران است نويسد: شايد قديمها ميدر كتاب پرچم

  شود. كه قدمت پنج هزارساله دارد. نقش شير در طرح آن مشاهده مي

با اسكندر در تاريخ چنين آمده: عادتي است نزد پارسي ها كه پس از شرح حركت سپاه ايران براي نبرد 

شيپور حركت را از بارگاه شاه  هاروز همه جا را فرا گرفت شيپورچي طلوع آفتاب و آنگاه كه روشنايي

ي بلند نصب كرده بودند كه همه دمند. بالاي اين بارگاه صورت آفتاب را درقاب بلورين بقدرمي

  ا مشاهده كنند. توانستند آن رمي

  
  هخامنشيان و درفش 

و سپس بار وبنه تاختند سواران پيشاپيش ميزنجيره شاهان آريايي بر امپراتوري ايران بزرگ فرمان راندند.  

 آمدند. هر دسته از سپاه پرچمي داشت. پرچم كوروش عبارت بود از پيكره شهابيو سپس پيادگان مي

اي نقش روي پارچه اند. نشان از اين است كه برهاي بلند نصب كردههنيزهاي باز كه بر روي عقابي) با بال(

ها ديده ها و سنگ نوشتهبيشتر برگه ه و دربيني بودن توانمندي و بلندپروازي و تيزنبشته است. شهباز نشا

سه مستطيل) بوده كه بر چهار ( آيد دراز گوشهها برميگونه كه از برگه ش كاويان آنان آنشود. درفمي

  گوشه تقسيم شده است. 

  
  ساسانيان و درفش 

اي استوار ه چرم چهار گوش كه بر بالاي نيزهساسانيان به پرچم خود درفش كاويان ميگفتند كه از يك تك

و گوهر كاره شده بود و نقش  شده بود كه نوك نيزه از پشت آن پيدا بود. روي چرم را ديبا كشيده بودند

گويد. درفش ساسانيان همان درفش مي» اختر كاوياني«ود كه فردوسي آنرا آن باي چهار پر در ميان ستاره

هاي سرخ، زرد و بنفش آويخته ائين درفش چهار رشته نوار به رنگكاويان فريدون بود منتها بزرگتر و در پ

  .هائي است كه در شاهنامه آمده استاين همان رنگبود كه نوك رشته ها را گوهر نشان كرده بودند. 
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٤٨٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

   هجوم تازيان

در نبردي كه ميان تازيان و ايرانيان در نزديكي نهاوند رخ داد سپاه ايران شكست خورد و تازيان به درفش 

هاي بسيار عمر فرزند خطاب بردند كه از گوهركاويان ساسانيان دست يافتند و به همراه فرش بهارستان نزد 

را تقسيم  هاي آنو گهر رچم را سوزاندندپرچم شگفت زده شد و دستور داد فرش را تكه كردند و پ

بوده با گرده شير كه نمادي از خدا ميبه ايران كه نمايش نقش تنديس بر نمودند. پس از هجوم تازيان

اسلام هم آهنگي نداشته را برداشتند و بجاي تنديس ميترا فقط نماد خورشيد بر پشت شير سوار كردند و 

  .تنديس ميترا نمايان شد نشان شير و خورشيد از آن هنگام بدون

  
  صفويه و پرچم 

هاي ايران بوده است. شير و خورشيد يك نماد ملي نقش شير و خورشيد در تمامي پرچم تا زمان صفويه

بر  بتنها شاه اسماعيل و شاه تهماسشده. بوده و با دگرگون شدن پادشاهان، اين نشان ملي دگرگون نمي

روي پرچم خود نشان شير و خورشيد نداشتند. پرچم شاه اسماعيل يكسره سبز و بر بالاي آن نقش ماه 

بوده است. شاه تهماسب كه در ماه (حمل) گوسپند بدنيا آمده نقش گوسپند را در روي پرچم نقش مي

  كرد. در زمان صفويه آيات قران و كلمات تازي (عربي) بر روي پرچم ظاهر شد. 

  
  اريه و پرچم افش

ها استفاده شده است. نادر شاه گو از همه رن ها در بيشتر موارد نوك تيز بودهتا زمان نادر شاه افشار پرچم

اين مرد خودساخته و ميهن پرست كه از دل مردم برخاسته و ايران تكه پاره را به زير يك پرچم آورد و تا 

و دهلي را زير پا گذاشت و تا آن زمان كه پرچم هندوستان، مرز چين، خوارزم، موصل، كركوك، بغداد 

يك رنگ بود (سبز يا سرخ يا سياه) داراي سه رنگ سبز و سپيد و سرخ با هم شد. درفش شاهي نادر سرخ 

و زرد و داراي نقش شير ميبوده. پرچم در زمان نادر چهار گوش است. بنا بر اين پرچم مستطيل و سه رنگ 

است كه نقش شير و خورشيد بر آن نشسته ولي هنوز شير شمشيري در  نادر مادر پرچم سه رنگ ايران

  دست ندارد. 

  

  قاجاريه و پرچم
ها داشت از سه رنگ تنها سبز را از پرچم برداشت و سرخ اي كه با افشاريار با تمام كينهخان قاجآقا محمد

را رها نمود ولي در ميان آن دايره سپيدي را نگاه داشت و هنوز شير و خورشيد را كه از پيشينيان رسيده از 

ها را از بين ميبرند ولي شير و خورشيد كه نماد ملي است بر و اميران همديگر و قبيلهميان نبرد. گرچه شاهان 

  ميماند. جاي 
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  بيرق در شاهنامه

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

چون آقا محمد خان بشدت مذهبي بود وبعضي پرچمهاي صفويان شير و خورشيد و برخي شمشير دو سر 

شاه دو گونه پرچم در زمان فتحعلي. علي را نقش كرده بود را در هم آميخت و شمشير بدست شير داد

آن در ميان پرچم،  ـير) و خورشيد بر پشتشمشسرخ رنگ با شيري نشسته (بي ميبوده؛ يكي پرچمي يكسره

بالاي چوب پرچم دستي از سيم ناب كار گذارده بودند كه شايد نمادي از دست امام علي بوده است. اين 

درفش زمان جنگ بوده است. ديگري درفشي بود يكسره سبز رنگ باز هم شيري نشسته (با شمشير) و 

؛ اين پرچم زمان صلح ميبوده. در خورشيد بر پشت وبر بالاي چوب پرچم پيكاني زرين كار گذارده بودند

  هر دو پرچم پرتوهاي خورشيد سراسر پهنه پرچم را پوشانيده است. 

سفير فتحعلي شاه در هنگام ورود به شهر پترو گراد نگاره زيبائي از شير و خورشيد كه بر پرچمي يكسره 

م سپيد زمان دوستي سپيد كشيده شده در جلو حركت ميداده. با نگرش به پرچم زمان جنگ و صلح و پرچ

  توان انگاشت كه در آن زمان سه رنگ پرچم ميبوده سرخ، سبز و سپيد. مي

شاه در زمام محمد شاه قاجار تاج بر بالاي نشان شير و خورشيد ظاهر ميشود. سندي از پرچم و محمدتاج، 

  ره شده:نيز به آن اشا Luis De Beauxلوئي دو بو » پارس«زمان قاجار در دست است كه در كتاب 

متداول بوده است » شير و خورشيد«اند. دولت عليه ايران را هم نشان براي هر دولتي نشاني ترتيب داده پس«

كه قريب سه هزار سال، بل متجاوز، از عهد زرتشت اين علامت بوده. سبب انتشار آن شايد اين باشد كه در 

  » .. .  دانستنددين زرتشت، آفتاب را مظهر كل و مربي عالم مي

سر انجام در يكصد و پنجاه سال پيش دستگاه فرمانروائي ايران ميپذيرد كه نشان شير و خورشيد يك نشان 

  از زمان زرتشت، بل متجاوز) دارد. ( هاي كهنتاريخي و ديني كه ريشه در هزارهفرهنگي، 

http://goonagoon.nasseh.ir/images/iran_flag_history/iran_flag%20(9).jpg 
  

  كبير و پرچم امير
هاي سه گانه لبستگي كه به نادر شاه داشت پرچمكبير اين مرد ميهن پرست دستور داد. با نگرش و دامير

زمان فتحعلي شاه را بهانه كرد و دستور داد درفش ايران داراي همان سه رنگ سبز، سپيد و سرخ زمان 

نادري يكپارچه گردد. همچنين نقش تاج را از بالاي نشان شير و خورشيد برداشت ولي در شمشير و شكل 

  پرچم (مستطيل) دگر گوني بوجود نياورد. 

  

  سپيدي به جاودانگيكيخسرو و پيوستن او در 
اري را با ترين رهبران ايراني است و روزگترين پادشاهان و شريفاز درخشان كيخسرو كه در شاهنامه

ها فرمان رانده است و با محبوبيتي مقدس خود را در ديد ايرانيان تا جايگاه پيامبري زلالي و پاكروي بر قلب

پيوندد تا از ناميرايان در سپيدي فراگير به جاودانگي مي و او بر فراز فضايي رازآميز. پاك تن بالا برده است

  . ها همراه با سوشيانت بازگردددين بهي باشد و براي پالايش ناپاكي
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٤٨٢ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  نـبـود انـدر آن رنـج راه كـسـي را خروشان و جوشان ز كـردار شـاه

  ريستا نبايد گهبـر ايـن نـيكويي چنين گفت كايدر همه نيكويي ست

  زدان شـناسمـباشـيـد جــز پـاك ي اسشناسيد يـك سـر سپز يزدان 

  مـن نـژند رفـتـن زيـن دـاشيبم آمـدن زود بـاشـد بـه هـم كـه گـرد

  آشـنـايـي بود سـروش بـا مـگـر بــود جــدايــي روزگــار رام

  اندر نهان زند و است همي خواند ر آن آب روشـن سر و تن بشستب

  تـا جــاودان پـدرود بـاشـيـد كـه بخـردان نـامـور بـا گـفـت چنـين

  به خواب مرا جز مـبـيـنـيـد ديگر آفـتاب بـرآرد سـنان چـون كنون

  گـنـدآوران درد بـا بـخـفـتـنـد سخن شد گـران زان مهتران سر

  . . . ناپديد مـهـان شـاه شـد ز چـشم چـو از كـوه خورشيد سـر بـركشيد

  هــژبـر چشم برسان گشت هوا ابـرباد و  يكي بـرآمد گه آن هم

  پـديـد نـامـداران نـيـزه ي نـبـد چو برف از زمين بـادبـان بـركشيد

  )٤١٥–٤١٠: ص٦(ج. .. ماندند جـاي چـون بـدان ندانـم ماندند اندرونبرف بـه يكايك

(در مقدمه  ها، حتي طيف معيني از يك رنگ خاص، مثلا رنگ سياهفردوسي دامنه و طيف وسيعي از رنگ

)، رنگ قرمز همچنين زرد را در شاهنامه به كار گرفته است كه يا با آوردن نام آن "بيژن و منيژه"توصيفي 

هاي رنگين قيمتي و يا مثلا رنگ اشيا، جواهرات و سنگ -رنگ و يا با استفاده از جانشين آن رنگ

رنگها، فردوسي غالبا به رنگ قرمز، زرد، ها را شاهديم. در آوردن نامستقيم كاربرد متنوع رنگ -طبيعت

هاي جانشين آنها كه در محدوده معيني از طيف آن رنگ خاص سياه، بنفش، ارغواني، لاژوردي يا رنگ

هاي نبرد غالبا در توصيف صحنهدهد. اين حساسيت به رنگ، رار دارند توجه و حساسيت نشان ميق

گ در توصيف سود جسمي مربوط به صدا، حركت و رنيعني آنجا كه فردوسي از همه امكانات ت -گروهي

  شود. ديده مي -مي جويد

هاي رنگ در شاهنامه كه البته دامنه نسبتا وسيعي دارد، به طور خلاصه عبارتند از برف، آب، جانشين

 آفتاب، الماس، بيجاده، بادرنگ، ياقوت، بسد، ارغوان، پيروزه، قير، ياقوت، قار، مرجان، لاژورد،

زر، ديبا، آبنوس، پرند و پرنيان، پرهاي پرندگان (تذرو، كركس، طاووس)، چشم خروس، سندروس، 

زرده، عقيق، طبرخون، شير(آشاميدني) سندورس، نقره و سيم، زعفران، زنگي، زنگار، زر، شب، سمن، 

سمند، نار و ناردان، مطرف زرد، لاله، شنبليد، كافور، عنبر، عناب، عاج، مل، مشك، شنگرف، قوس و 

  زح، عنبر، ورد، ني، . . . و بسياري ديگر. ق

  
  رنگ زرد براي بيان ترس ونا اميدي:

  چو برخاست زان لشكر گشن گرد
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٤٨٣ 
 

  بيرق در شاهنامه

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  )١:١٩٦رخ نامداران ما گشت زرد (

  بزرگان ايران پراز داغ و درد

  )٤:١٧١ها شده لاژورد (رخان زرد و لب

  

  رنگ ارغواني براي نمايش حالت شادي و خرسندي:
  رخش ارغوانشد از شادماني 

  )١:٢٥٠كه تن را جوان ديد و دولت جوان (

ينكه رستم را آبستن همچنين ارغواني به نشانه تندرستي، و زعفراني براي بيان درد و رنج: رودابه پيش از ا

گي جنين دردي جانكاه اش سرخ و شاد(ارغواني) است و آنگاه كه در دوره آبستني از بزرشود رنگ چهره

  رنگ رخش زعفراني مي شود:گيرد، وجودش را مي

  شكم گشته فربه و تن شد گران

  شد آن ارغواني رخش زعفران

  بدو گفت مادر كه اي جان مام

  )١:٢٣٦چه بودت كه گشتي چنين زردفام (

  
  رنگ سياه براي نمايش احساس اندوه:

  غو ديده بشنيد گودرز و گفت

  كه جز خاك تيره نداريم جفت

  رخش گفت ز اندوه برسان قير

  )٤:١٦٨شد كجا خسته گردد به تير (چنان 

همچنين رنگ سياه به نشانه نمادين افراسياب كه به دفعات براي معرفي و توصيف شخصيت او به كار رفته 

  آفريند:مياست. از جمله تصوير ترسناكي كه فردوسي از اين شخصيت، از زبان زال، 

  درفشش سياه است و خفتان سياه

  ز آهنش ساعد ز آهن كلاه

  وي آهن گرفته به زرهمه ر

  نشاني سيه بسته برخود بر

  از او خويشتن را نگهدار سخت

  )٢:٦٤كه مردي دلير است و پيروز (
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٤٨٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

هاي ايرانيان با تورانيان، درفش سياه نشانه حضور افراسياب است و رنگ سياه در ابيات بالا كه سه در جنگ

خصيت است؛ و آهن نيز كه سه بار آمده، بار تكرار شده، براي پرهيز و ايجاد ترس در ديگران از اين ش

  افراسياب را القا مي كند. ” ايماژ“صلابت، قدرت و بي رحمي در 

درفش سياه  درفش بنفش رنگ كه نماينده پرچم ملي ايرانيان در آن روزگار است، در نبردها مقابل

ايراني و توراني در  گيرد؛ و اين دو رنگ نشانه هاي نمادين (درفش هاي) ملي دو قومتورانيان قرار مي

  شاهنامه است:

  چو افراسياب آن درفش بنفش

  نگه كرد بر جايگاه درفش

  بدانست كان پيلتن رستمست

  سرافراز و وز تخمه نيرمست

  برآشفت برسان جنگي پلنگ

  بيفشاردران پيش او شد به جنگ

  چو رستم درفش سيه را بديد

  به كردار شير ژيان بردميد

  گردبه جوش آمد آن نامبردار 

  )٣:١٨٨عنان باره تيز تك را سپرد (

هاي نبرد به كار رفته است: رستم خيمه نمادين براي معرفي رستم در صحنه رنگ بنفش و سبز نيز به صورت

اش سبز، درفشش بنفش واژدها پيكر است و سر زرين شيري بر سر چوب آن است. مثلا، در داستان رستم 

خوانيم كه سهراب از فراز، سپاه ايران را زير نظر دارد و از همراهش راب و نبردهاي او با ايرانيان ميو سه

پرسد و هر پهلوان ايراني با رنگ ويژه و خاصي كه خيمه و به يك نشان پهلوانان ايران را ميهجير، يك 

  شود، از جمله رستم:ف ميدرفشش دارد توصي

  بپرسيد كان سبز پرده سراي

  يكي لشكري گشن پيشش به پاي. . . 

  فشي بديد اژدها پيكرستدر

  )٢١٤-٢:٢١٣بران نيزه بر شير زرين سرست (

اغلب، فردوسي در معرفي موقعيت رزمي گردانهاي ايراني و فرماندهان در صحنه هاي نبرد، توجهي خاص 

  به رنگ متنوع درفش ايرانيان دارد و آن را با هيجان وصف مي كند:

  پس پشت پيلان درفشان درفش

  )٢:١٤٣زرد و بنفش ( به گرد اندرون سرخ و

  همه پشت پيلان به رنگين درفش
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٤٨٥ 
 

  بيرق در شاهنامه

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  )١:١٩٨بياراسته سرخ و زرد و بنفش (

و گويا همه جا، درفش با بنفش ظاهرا به ضرورت قافيه موازنه شده اند؛ اما بسيارند ابياتي كه در يك مصرع 

  آن مستقيما از سه رنگ (بيت بالا) وحتي چهار رنگ (بيت زير) نام برده شده است:

  ا تيره گشت از فروغ درفشهو

  طبرخون و شبگون و زرد و بنفش

  هوا شد ز بس پرنياني درفش

  چو بازار چين سرخ و زرد و بنفش. . . 

  زمين شد به كردار چشم خروس

  )٤:١٧٤زبس رنگ و آرايش و پيل و كوس (

ربوط به دهد مضاي بصري در دو بيت بالا نشان ميها و فهيجان وحساسيتي كه فردوسي در توصيف رنگ

زديك وصف سپاه رستم است كه در شرايط خطيري به عنوان نيروي كمكي و نجات بخش به كوه هماون ن

  شود تا به سپاه درهم شكسته ايران به پيوندد. مي

  

  لاژوردي به نشانه سوگ و ماتم:
  هرآنكس كه با او بجويد نبرد

  )١:٢٢٥كند جامه مادر برو لاژورد (

  كشته بودهمه غار و هامون پر از 

  ) ٣:٢١٤ز خون خاك چون ارغوان گشته بود (

ها و چشمان زنگي دو رنگ است: تن سياه و دندان"فردوسي، در تناسب رنگ تصاوير با موقعيت هايي كه  

سپيد. شب تيره نيز با ستارگان و ماه حالت دو رنگ مي يابد. شعاعهاي خورشيد هم مانند خنجري است 

  )٢("برآورده از پس كمين.

  شود:ا عمل شخصيت ديده ميابيات زير تناسب جالبي بين رنگ، تغييرات نور و حركت ي در

  پديد آمد آن چادر مشك بوي

  به عنبر بيالوده خورشيد روي

  شكيبا نبد گنبد تيز گرد

  سرخفته از خواب بيدار كرد

  درفشي بزد چشمه آفتاب

  سرشاه گيتي سبك شد ز خواب. . . 

  چو خورشيد بر چرخ بنمود دست

  درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي)( )٤٠٧-٧:٤٠٦شهنشاه بر تخت زرين نشست (
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٤٨٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  رنگ و اندازه پرچم
رفته. پرچم مظفرالدين در پرچم ها بطور نامرتب بكار مي تا پيش از مشروطه سه رنگ سبزوسفيد و سرخ

 و شيرسبز و سرخ داشت و در وسط آن علامت  چه سفيدي بود كه از سه طرف حاشيهشاه قاجار پار

خورشيد بود. بموجب اصل پنجم متمم قانون اساسي ترتيب قرار گرفتن رنگها معلوم شد: الوان رسمي بيرق 

  ايران سبزوسفيدوسرخ و علامت شيروخورشيد است. 

  زمان رضاشاه سرود درفش كاوياني سرود رسمي پيش آهنگي شد: در

  اي درفش ظفربخش كاويان. ـ. مايه افتخار كشور كيان

  ت و آيت شكوه ما. ـ. پيش آهنگان با عزم وهمت ايران جوانرايت نصر

  مملكت ز سبزيت سبزوخرم است. ـ. وز سپيديت سپيد ساحت جم است

  اي ز خون گرم ما. ـ. پشت ملك و ملت از شيروخورشيد تو گرم و محكم استسرخيت نشانه

و درپايين گره زده شده بود. پرچم نظامي داراي تاج پهلوي و يك دايره بزرگ است كه در قسمت بالا باز 

  باشد. شيروخورشيد با تاج مختص نامه هاي رسمي و مقامات دولتي مي

نسبت عرض به طول پرچم، چهار به هفت در شكل مستطيل است. از زمان پهلوي دوم، موسسات غيردولتي 

  كردند. در مواقع لزوم از پرچم شيروخورشيددار استفاده مي

  

  درفش كاوياني
  = اختر كاوياني= علم فريدون (برهان قاطع) كابين، درفش كافيان= درفش كافان، درفش گاواندرفش 

 (تاريخ طبري، ص ". . . آن علم مبارك كه اندر خزينه ملوك عجم بودي ان را درفش كاويان گفتندي"

٤٣٨(  

سكه طلا ارزش درفش معروف ايران است كه از عهد قديم تا پايان ساسانيان كه بگفته مورخين هزارهزار 

اند و قديم اثار اي از پهلوانان ايران بودهنوادهداشته است و ان منسوب است به كاوه و كاويان ظاهرا خا

پولادگر بر ضحاك ماردوش بر آرياها كه بر روي ان چليپا يافت شده درفش كاويان بوده است. چون كاوه 

شتابد كه تاريخ درفش د و به بازرگان ميكند بر چوب ميبندنشورد پيش آويزي را كه آهنگران ميمي

علم كاوياني از پوست خرس بود و برخي هم گفته اند از پوست شير بوده. . . "كاويان از اين زمان است

  )٣٣٨آثار الباقيه ص 

در جنگ قادسيه با كشته شدن رستم و شكست سپاه ايران درفش كاوياني نصيب فاتحان گشت. (تاريخ 

  )٥٣٢لام صمردم ايران قبل از اس

پرچم «در شاهنامه فردوسي از درفش كاوياني كه تاريخ پيدايش آن قرن ششم ميلادي آورده شده به عنوان 

هاي ي به رنگ ارغواني مزين به انواع سنگافردوسي درفش كاوياني را پارچهايران ياد شده است. » ملي
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٤٨٧ 
 

  بيرق در شاهنامه

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

اي نماد اصلي آن را كرده كه ستارهي و ارغواني توصيف هاي سرخ، طلايگرانبها و نوارهايي به رنگ

  شده است. اغلب اختر كاويان نيز ناميده مي داده و به اين اعتبارتشكيل مي

خوش و اقبال اهميت زيادي داده شده است. اختر كاوياني به عنوان نماد بخت علاوه بر معناي ستاره، به

پايان كار ساسانيان قلمداد  گ با اعراب راتعدادي از مورخين به غنيمت رفتن و نابودي اختر كاوياني در جن

اند. يعقوب ليث صفاري نيز در قيام عليه خليفه عباسي ظاهراٌ مدعي شده بود كه درفش كاوياني را در كرده

  اختيار دارد و به اتكاي آن درصدد پيروزي بر عباسيان و حكمروايي بر ايران است. 

هاي سلاطين و حكمرانان ايران بعد از اسلام قرنها ادامه و علامت هاها در علَماستفاده نمادين از انواع ستاره

  يافت تا به تدريج شير و خورشيد جايگزين آن شد. 

كه » اشعري«اميه به نام يكي از قبايل بنيهايي به رنگ سفيد داشتند. ان بني اميه در ايران بيشتر علَمفرمانرواي

ت كه به دو روبان قرمز و سياه مزين بود و يادگاري بر در قم اسكان داده شده بود علَمي سبز رنگ داش

  شد. ه از طرف پيامبر اسلام قلمداد ميجاي ماند

هاي قرآني منسوب است. علَم رسمي ه واژهبه ابومسلم خراساني دو علَم بزرگ به رنگ سفيد و مزين ب

  نقش شده بود.  به رنگ سفيد بر آن» محمد رسول االله«خلفاي عباسي رنگي سياه داشت كه كلمات 

ها و رهبران كرد. تعدادي از علويشتن علَم سياه اين سلسله بروز ميمخالفت با عباسيان اغلب با كنار گذا

ن خليفه عباسي هايي به رنگ سفيد در مخالفت با خلفاي عباسي برافراشتند. مأموراهاي ايراني علَمجنبش

خود ابتدا رنگ سبز منسوب به خاندان علي را به عنوان الرضا (امام رضا) به جانشيني هنگام برگزيدن علي

  هاي ايراني متهم شد دوباره به رنگ سياه باز گشت. علمَ و لباس خود بر گزيد ولي چون به پيروي از سنت

حكمرانان خراج گذار خلفاي عباسي در ايران معمولاٌ به عنوان تاييد حكومت خود در آغاز كار علمي سياه 

  يافت مي كردند و در كنار علم هاي محلي به كار مي گرفتند. از طرف خليفه در

معروف است كه به عضدالدوله ديلمي استثنائا دو علم اعطاء شده بود. يكي برنگ سفيد كه ويژه امراي 

  ارتش عباسي بود و ديگري به رنگ طلائي كه به نشانه ولايتعهدي به وي داده شده بود. 

ها، ترك با نقوش و نوشته هاي اسلامي آميخته شد و علمهائي با رنگبا گذشت زمان نمادهاي ايراني و 

  هاي مختلف به وجود آمد. ها و اندازهطرح

هاي به نوشته تاريخ رشيدي رنگ علمهاي غزنويان قرمز با نقوشي چهار گوش بود. ظاهراً بر تعدادي از علم

ويني در اواسط قرن دوازدهم ميلادي اين سلسله تصاوير هما و يا شيرزرين نقش شده بود. به نوشته قز

ها، به استثناي سياه، داشتند در حالي كه هاي سفيد و سبز و ديگر رنگهائي به رنگپادشاهان شيعي علم

  بردند. و زرد و قرمز را بيشتر به كار ميهاي سبز پادشاهان سلجوقي علم

ها به زيادي در رنگ، طرح و اندازه علمهاي سلجوقي و به ويژه مغولها تنوع همرفته در ادوار ترك روي

ميش بافته هاي بزرگي كه به صورت منگله از دم اسب و يا يال گاوها براي تعدادي از علموجود آمد، ترك

را به كار گرفتند. در اين دوران استفاده از » پرچم«هاي مختلف نصب شده بود واژه هائي با طرحو بر نيزه
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

گوش گاهي گلدار، با هاي سه گوش و يا چهارساخته شده از پارچهكوچك و بزرگ  هايانواع علم

هائي از ماه و ستاره و خورشيد طرحهاي هندسي، كلمات مذهبي، تصاوير پرندگان و حيوانات، و نقش

  ايرانيكا)  -رواج يافت. (دانشنامه بزرگ ايران

ون پس از كار ضحاك چرم فريد: (ثعالبي در باب اين درفش عين روايت فردوسي را آورده و گفته است

لاع و حصون درفش كاويان ناميد و پس از او ملوك در جنگها و فتح ق كاوه را به درو جواهر بياراست و

بردند و به همين سبب در تزيين آن راه غلو و مبالغه گرفتند. همچنين بود در واقعه آن را تيمنا همراه مي

بن وقاص آن را برغنايم مسلمين و خزاين يزدگرد و جواهر قادسيه به دست مردي از قبيله نخع افتاد و سعد 

هاي مرصع نزد اميرالمومنين عمر بن خطاب فرستادند و خليفه ها و كمرها و طرقنفيس آن افزود و با تاج

  ) .فرمان داد تا آن را از هم بگشايند و پاره پاره كنند و ميان مسلمانان قسمت نمايند

اي خاص سلاطين بزرگ ايران و از زمان شاهنشاهي از علائم و نشانهبيرق «بنابر عقيده كريستن سن 

پادشاهان هخامنشي متداول بود ولي بيرق چرمين معروف به درفش كاويان ظاهرا از عهد اشكاني مرسوم 

گرديد كه از موطن خود آورده بودند و بعدها ساسانيان نيزآن را از ايشان اقتباس كردند اما اسم درفش 

وي (شاه) يا كاويان است كه به شكل صفت استعمال شده يعني شاهانه، شاهي، شهنشاهي و كاويان از ك

ها ايرانيان، پيشاپيش سپاه علم يا رايتي بوده است كه در جنگ. »مقصود از درفش كاويان بيرق شاهي است

يمن  خوشسپردند و وجودش را با پيشينه غلبه فريدون و كاوه بر ضحاك، به دست فرمانده كل مي آن را

 دانستند و بر آن بودند كه با حمل اين درفش به پيروزي دست خواهند يافت. مي

به واسطه باشد ( تواند ريختي از درخشكلمه درفش با همين شكل در زبان پهلوي به كار رفته است و مي

تلفي چه بوده است نظرات مخ گوهرهاي فراواني كه روي آن وجود داشت). در اينكه جنس اين درفش از

ديگر از پوست پلنگ و ابوريحان در آثار الباقيه  داند و در جاييوجود دارد: طبري آن را از پوست شير مي

حالي كه ابيات واضحي از خود شاهنامه گواه است كه اين درفش  داند. دراين علَم را از پوست خرس مي

 :است از يك چرم آهنگري بوده

   نگام زخم درايبپوشند ه /وزان چرم كاهنگران پشت پاي

 همانگه ز بازار برخاست گرد /كرد همان كاوه آن بر سر نيزه

 :و يا در بيت

 بها ناسزاوار پوست / پديد آمد آواي دشمن ز دوستبدان بي

موزائيكي  هاي بازمانده از يك سلسله در فارس و خاتم كاري برمأخذ تاريخي يعني سكه ٣براساس  

اين چنين در ذهن به  توان درفش راهاي شاهنامه ميليا) و وصفكشف شده در پومپي (شهر قديم ايتا

 :تصوير كشيد

پيدا بود و روي چرم  اي نصب شده و نوك نيزه از پشت آن از سمت بالاقطعه چرم مربعي كه بر بالاي نيزه 

كه به اي كوچك و در مركز آن دايره پرّه٤اي بوده مركب از كه آراسته به حرير و گوهر بود، شكل ستاره
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  بيرق در شاهنامه

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

هاي ريشه به رنگ ٤كند. از سمت پايين چرم، تعبير مي يقين همان است كه فردوسي از آن به اختر كاويان

 ها به گوهر آراسته بوده است. نوك اين ريشه مختلف سرخ و زرد و بنفش آويخته و

ي آن سيم و رو دانستند و در هر پيروزي عليه دشمنپادشاهان ايراني اين درفش را خجسته و مبارك مي 

گذشته، چشم و همچشمي  كردند و حتي در تزئين آن با پادشاهانهايي نصب ميزر و گوهر و مرواريد

ها شاخ و برگ گرفته است به وجود طلسم كمهايي كه براي توضيح شكل اين چرم كماند. در افسانهداشته

و عرض خويش صد  كه در هر يك از طول هاي آتش و شكل صددرصد (طلسميو شكلي از سوختگي

 اند. خانه داشته است)، اشاره كرده

جواهراتش را بين  ها افتاد وها شكست خوردند، به دست مسلماناين طلسم در جنگ قادسيه كه ايراني

اي خاص براي خود درفشي كه پيكره قبايل تقسيم كردند. به غير از درفش كاوياني، در شاهنامه هر پهلوان

پيكر بوده و درفش كاووس نقش خورشيد داشته  شت. مثلاً درفش رستم، اژدهابر آن نقش بسته بود، دا

 است. 

   

  اي درفش سرفراز كاوياني درونمايه رنگه
  رنگ سرخ: 

 "گويند.مي "رشنبهچها"سومين روز هفته ايرانيان باستان است كه امروز به آن  "تير"رنگ سرخ رنگ روز 

مند و اوست كه زمين ازريزش باران بهره هايياري و كوششباشد و به نام فرشته باران نيز مي "تير"

شوند. اين رنگ نماد شكوه و توانايي، خروش و جوشش، كشتزارها و مرغزارها سيراب و سبز و خرم مي

  پايداري براي پاسداري و نگهباني از مرز و بوم است. 

اميه كه نشانه خانواده بنياين رنگ بر روي پرچم كنوني كه در زمان قاجاريه با دو رنگ ديگر سپيد و سبز 

  شود. باشد، ديده ميهاشم ميو بني

  
  رنگ زرد: 

گويند. اين روز نام فروغ و مي "يكشنبه"پايان هفته است كه امروز به آن  "مهر"رنگ زرد رنگ روز 

خواهي، نمايانگر ميباشد. اين رنگ نشان پاكي و نيك "مهر تابناك"روشنايي را با خود دارد، زيرا زادروز 

  فر و بزرگي، روشنگر گران منشي و سروري و بازگو گر درخشندگي، فروزش و روشنايي است.

  

  : رنگ بنفش
گويند. اين رنگ مي "پنجشنبه"است كه امروز به آن ن روز هفته چهارمي "اورمزد "رنگ بنفش رنگ 

نشانه جنگاوري و دليري و نبرد سرسختانه با دشمن و پيكار در راه آزادي كشور و نگهباني از يكپارچگي و 

  شكوه آن است. 
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  ها در شاهنامهدرفش شخصيت
  بيژن 

اي ديگر از ز چنگ فريبرز، نمونهدرفش ايران اهاي بيژن در رويارويي با تورانيان، براي بدر بردن دلاوري

  ي اوست: هاها و رزم آزماييجنگاوري

  يكي تيغ بگرفت بيژن بنفش بزد ناگهان بر ميان درفش

  بدو نيمه كرد اختر كاويان يكي نيمه بر داشت گرد از ميان

 بيامد كه آرد به نزد سپاه چو تركان بديدند اختر به راه

 بيژن نهادند روييكي شير دل لشكري جنگجوي همه سوي 

  )٧١ص: (كشيدند گوپال و تيغ بنفش به پيكار آن كاوياني درفش. . . . 

  
 تخوار

شود، يزه داران سپاه ايران را جويا ميجو چون فرود از دور، نطلب و نامست در عين كم دلي، جاهانساني ا 

 دهد:رويارويي با توس بيم ميشود، به جاي پاسخي بايسته، او را از و از تخوار درفش ايران را جويا مي

 چو بشنيد گفتاراورا تخوار چنين داد پاسخ كه اي شهريار 

 ١٠٤پس پشت، توس سپهبد بود كه در آيينه بيك را بد بود ص: 

  

  رستم
(زندگي و مرگ  اش سبز و درفشش بنفش و اژدها پيكر است و سر زرين بر سر چوب آن استخيمه

  ) ٢٥٧ص  ،محمد علي اسلامي ندوشنپهلوانان در شاهنامه مولف دكتر 

  
  در جنگ با افراسياب

  تهمتن فراوان از ايشان بكشت فرامرز و توس اندر امد به پشت

  چو افراسياب ان درفش بنفش نگه كرد بر جايگاه درفش

 افراز وز تخمه نيرم است (شكوه شاهنامه در آيينه تربيتي و اخلاقبدانست كان پيلتن رستم است سر

  )١٥٠ص  ،پهلوانان

برش اند و در براش ايستادهقبل از جنگ سهراب از هجير پرسيد ان پرده سراي سبز كه بزرگان ايران برابر

ن بدن و قدرت و نيرو و ان اسب كه آاند و ان پهلوان كه بر تخت نشسته با اختر كاويان را بر پاي داشته

اژدها پيكر دارد كه بر نوك ان شيري زرين خروشد كيست. ببين درفش نند ان را نديده ام و هر زمان ميما

  ) ٢٧٣ص  ،(روايت شاهنامه به نثر ايرج گلسرخي نصب شده نام ان سوار دلير چيست
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٤٩١ 
 

  بيرق در شاهنامه

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  بهرام چوبينه
دهد و اين بالاترين ن است، پيش از عزيمت به بهرام ميآهرمز درفش رستم را كه نقش اژدهاي بنفشي بر 

  گويد:ي توانسته است روا دارد به او مير خود ماحترامي بوده است كه پادشاه در حق سردا

  به بهرام گفت انكه شاهان من همي خواندندش سر انجمن

  كه بد نام او رستم پهلوان جهانگير و پيروز و روشن روان

  درفش وي است انكه داري به دست كه پيروز بادي و خسرو پرست

  گمانم كه تو رستم ديگري به مردي و به گردي و فرمانبري

كند. بهرام از جناحي به جناح ديگر ه اشكار مي شود او را غافلگير ميوغ جنگي بهرام در جنگ با پادشانب

  كند:تازد سربازان را به جنگ تشجيع ميمي

  وزان پس بيامد سوي ميمنه چو شير ژيان كو بود گرسنه

  چنان لشكري را زهم بر دريد درفش سپهدار شد ناپديد

هلوانان در شاهنامه، مولف : بهرام موجب فتح مي شود. (زندگي و مرگ پپس در اخر در اين جنگ نيز 

  ) ٣٣٥علي اسلامي ندوشن ص محمد

  
  فريبرز

گامي كه گودرز هاي اخلاقي فريبرز است. در داستان فرود سياوشان هنغرور و خشم يكي از ويژگي

  گويد:سپهدار به بيزن مي

  كاويانبه سوي فريبرز بركش عنان به پيش من ار اختر 

      مگر خود فريبرز با ان درفش بيايد كند روي دشمن بنفش 

  شود:گ رستاخيز دوره پهلواني شنيده ميسپس با رفتن كاوه به ميان مردم و بر افراشتن چرم آهنگران، گلبان

  چو كاوه برون شد ز درگاه شاه برو انجمن گشت بازارگاه

  اد خواندهمي بر خروشيد و فرياد خواند جهان را سراسر سوي د

  ن چرم كاهنگران پشت پاي بپوشند هنگام زخم در اي ازا

  

  گرامي
فروزنده كاوياني، به خاك فرو  گيرد و درفشان ايران و توران در جنگ بالا ميچو شورش و كشتار سپاهي

 آيد، درفشدار، دليرانه از بارگي به زير ميگير و نه دلاوري است كه در ميان آن همهافتد، گرامي يگامي

  كشد:مي سترد و همچون جانش به آغوش ميگيرد، خاك از ان يرا از زمين م

  بيفتاد از دست ايرانيان درفش فروزنده كاويان

  گرامي بديد آن درفش چو نيل كه افكنده بودند از پشت پيل
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 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  فرود آمد و بر گرفت آن ز خاك بيفشاند از خاك و بسترد پاك

ويزند و دستش را با شمشير جدا آآورند با او در مييمرمحاصره د گردان توران بي درنگ او را به

د چندان كه سر انجام با دهو با دست ديگر به نبرد ادامه مي گيردن ميكنند، گرامي درفش را به دندامي

  كند:شرف و سربلندي جامه به خون خويش گلگون مي

  ز هر سو به گردش همي تاختند به شمشير دستش بينداختند

  به دندان گرفت همي زد به يك دست گرازي شگفتدرفش فريدون 

  )٢٥٠-٢٤٠سر انجام كارش بكشتند زار بران گرم خاكش فكندند خوار (ص 

  

  گستهم
ي خونخواهي پدر به نشيند و براد و به جاي كاووس بر تخت شاهي ميپس از آنكه كيخسرو به ايران مي اي

كش و خلنگ اندازي است كه در افكن، كمانلوانان بيداردل، نيزه كشد، گستهم از پهتوران لشكر مي

  )٢٧٥گيرد: (صدرفش كياني را به دست مي پيشاپيش سپاهي بزرگ و لشكري گشن و آراسته،

  سپس پشت گودرز گستهم بود كه فرزند بيدارگژ دهم بود

  )٢٧٤يكي ماه پيكر درفش از برش به ابر اندر آورده تابان سرش (ص

  

  گودرز
ها از پس پادشاهي چون كيخسرو در پايگاه نگاهبان و فرازنده كه در جنگ ارجمندي گودرز تا بدانجست

  )٢٩٠كند. (صپيشاپيش سپاه ايران حركت مي درفش كاويان

در دومين شكست سپاهيان ايران از توران گودرز با مشاهده درفش سرنگون و مردان كشته و مجروح، 

  )٢٩١گيرد. (صمند و ناتوان راه گريز در پيش ميدرد

  
  كيخسرو

اند. هومان سردار افراسياب تصميم قواي ايران، هر دو طرف آماده جنگپس از گذشتن يك ماه و تجديد 

  انگيز است:را نابود سازد. نتيجه واقعا شگفتگيرد مستقيما بر قلب سپاه ايران حمله كند و كانون اصلي مي

  برفتند پس تا به قلب سپاه به جنگ فريبرز كاووس شاه

  ها هم نيست:شكند و آنگاه حتي فرصت، يا همت بردن درفشدار قلب سپاه در هم ميبا فرار سر

  بماندند بر جاي كوس و درفش ز پيكارشان ديده باشد بنفش

  ها كه سهل است جا دارد از اين جنگ دليرانه بر ديده ها بنفشه برويدبنفش شدن ديده

  ) ٢١١(ص اننگون گشته كوس و درفش و سنان نبود ايچ پيداو كيب از عن
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٤٩٣ 
 

  بيرق در شاهنامه

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

گرد يا درفش فرستد كهيا برودرز بيژن دلير را نزد فريبرز ميآيد. گگودرز پير با پند پسر به هوش مي

  اشوبد. ميخردمندانه به بيژن بر ز دربانكاوياني را بده. فريبر

  كه شاه درفش مرا داده است و درفش از در بيژن گيو نيست

كند و نيمه اش را رفش كاويان را با تيغ دو نيمه ميكند. دشگفتي ميهمه شگفتي بيژن نيز كار در ميان اين 

  آورند كه:شمن با ديدن درفش كاويان هجوم ميبرد. سپاه دبا خود مي

  درفش بنفش را به چنگ آوريم جهان جمله بر شاه تنگ آوريم

  د. افتنگ ريونير نبيره كاووس بر خاك ميكند ولي در جاما بيژن دلير حمله را دفع مي

  .آيداز آنسو پيران اماده حمله ديگر است كه سپهدار بزرگ خاقان چين به كمكش مي

  ز كشمير تا برتر از رود شهد درفش و سياه است و پيلان و مهد

  
  مده كه در مورد درفش است:آدر داستان كيخسرو اين بيت هم 

نوشته مصطفي رحيمي  چو خورشيد تابان بر آرد درفش چو زر آب گردد زمين بنفش (سياوش بر آتش

 )٢٤٩ص 

  
  افراسياب و شيده 

فريدون يا گرشاسب را مي ستودند درفش آنان سياه بود و  –اين مردان در آيين خود پهلواني كشنده اژدها  

  )١٩٣ص:  ،سوگ سياوش( اگر به شكل اژدها نبود دست كم نقش اژدها بر خود داشت.

  
  ووس كا

  )١-٢٢: ص ،شاهنامه شناسي ( درفش كاووس خورشيد پيكر بود. 

  

  گيرينتيجه
در اين پژوهش بيرق در شاهنامه بخصوص و در ادوار مختلف باعم مورد كنكاش قرار گرفته است. از انجا 

. دارد،  شناسي واديان و. .شناسي، تاريخ، سكهاز به علوم مختلف از جمله باستانكه تحقيق در اين زمينه ني

اين زمينه منابع و زمان بيشتر اي از ان مورد تفحص قرار گرفته است. تحقيق در در اين نگاشته تنها شمه

  طلبد. مي

يكي از  توان گفت كه شاهنامه فردوسي نه تنها در ايران بلكه در جهانآيد ميژوهش برميآنچه از اين پ

شخصيت يك نه شاهنامه نيز مهم است چرا كه نشا باشد و موضوع بيرق درهاي معروف ومشهور ميكتاب

دهد. با اينكه داستانها واقعي نيستند، اما فردوسي به پهلوان است كه اين ذهنيت خوب فردوسي را نشان مي

كند مثلا رنگ سبز كه رنگ طبيعت است رنگ بيرق بهترين ها به حالت روانشناسي نگاه ميرنگ بيرق
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٤٩٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

هنگام جنگ بيرق  نسبت داده است. درپهلوان قرار داده است و بيرق سياه را به بدترين شخصيت شاهنامه 

كنيم باز هم كم توان گفت كه هر چه قدر در اين مورد تحقيق نقش اساسي داشته است. پس در پايان مي

  توان از آن چيد. باغي است كه ميوه هاي گوناگون مي: شاهنامه فردوسي انداست. چرا كه گفته

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            18 / 19

http://jnrihs.ir/article-1-422-en.html


 

٤٩٥ 
 

  بيرق در شاهنامه

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  و مآخذ منابعفهرست 
   ١٣٦٢ابوريحان، ترجمه اكبر داناسرشت، تهران، اميركبير، چاپ سومآثار الباقيه، بيروني ــ 

  ش١٣٥١آرتور امانوئل كريستن سن، ايران در زمان ساسانيان، ترجمة رشيدياسمي، تهران ــ 

 ، شركت انتشارات علمي فرهنگي١٣٦٨: نويسنده قدمعلي سرامي، چاپ نخست رنج خار از رنگ گل تاــ 

 ه. ش، چاپ ديبا  ١٣٥٠سوگ سياوش، شاهرخ مسكوب، چاپ اول، مرداد 

   .؛ نصراالله فلسفي١٩٧١ـ١٩٦٣ابوالقاسم فردوسي، شاهنامة فردوسي، متن انتقادي، مسكو ــ 

  .ش١٣٤٢، تهران »جنگ چالدران«لة تاريخي و ادبي: چند مقاــ 

   .ش١٣٢٣صفي و تبارش، تهران ش ؛ همو، شيخ ١٣٣٥تاريخچة شيروخورشيد، احمد كسروي، تهران ــ 

  .١٣٦٤تاريخ مردم ايران قبل از اسلام، زرين كوب، تهران امير كبير، چاپ اول ــ 

  . ٦٦روشن، نشر نو، تهران لعميبه تصحيح محمدنامه طبري، طبري، گردانيده منسوب به بتاريخــ 

  .علمروايت شاهنامه به نثر، ايرج گلسرخي، چاپ دوم، چاپ حيدري، ناشر نشر ــ 

ناشر ، ١٣٨٥چاپ هفتم، مولف: دكتر محمد علي اسلامي ندوشن، زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامهــ 

   .شركت سهامي انتشار

 .سياوش بر آتش نوشته مصطفي رحيمي، چاپ اول، چاپخانه حيدريــ 

هرمزگان، در استان  ) مجموعه گفتارهاي نخستين مجمع علمي بحث درباره شاهنامه١شناسي (شاهنامه

 .١٣٥٧انتشارات بنياد، شهريور 

   .، چاپ نيكا١٣٨٦شاهنامه فردوسي به نثر نوشته دكتر دبير سياقي، چاپ ششم، ــ 

  ، چاپ كليني ١٣٦٩: پرويز البرز، چاپ نخست، دهشكوه شاهنامه در آيينه تربيتي و اخلاق پهلوانان، نگارنــ 

   .١٣٥٣اول، بنياد فرهنگ ايران هنگ شاهنامه فردوسي، عبدالحسين نوشين، چاپ فر 

  .ش١٣٧٧لارنس لاكهارت، نادرشاه آخرين كشورگشاي آسيا، ترجمة اسماعيل افشار نادري، تهران ــ 

  .٨٥پاييز ، ١ش ، دوره بيستم، ي رشد آموزش زبان و ادب فارسيماهنامهــ 

  

  اينترنت
__ http://www.faithfreedom.org(http://goonagoon.nasseh.  

__ ir/images/iran_flag_history/iran_flag%20(6). 
__ http://goonagoon.nasseh.ir/images/iran_flag_history/iran_flag%20(8).  
__ http://www.izadmehr.com/kave.Jpg 
__  HTTP//:www.farhangsara.com/flag.htm  
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